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  استرآبادرفيع در هزارجريب و خاندان حكومتگر سردار
*جمشيد قائمي

هاي حكومتگر محليّ  رفيع از خاندان خاندان سردار:يدهچك
 هزارجريب و ةآغاز تا پايان عصر قاجار در منطق كه از ندبود

  .اند، فرماندهي داشتهاسترآباد
هايي كه در كنار ازاي جنگ  اين خاندان در ميراثي كه نياي

ر تا پايان طور مستمقاجار با زنديه كرده بود، به انمحمدخآقا
ذ شدند و اموال آنها از اين راه صاحب نفو .ين دوره باقي ماندا

 مشروطه كه كه دردورانطوريبه هم زدند؛و املاك زيادي به
 - سهو، او جزرفيع بودباقرخان سردارمعاصر حاكميت  محمد

 و افتدار فراوان يافت مورد نظر، ةچهار تني بود كه درخطّ
هاي مشروطه را ، دولتوافزوني قدرت و نفوذ او و امثال ا

  .كردنگران مي
 سياست قلع ، ق1336در سال وله الدالوزرايي وثوقبا رئيس 

و ايجاد دولت مركزي قدرتمند مورد ي و قمع متنفذّان محل
نصيب بي سرداررفيع نيزبه همين جهت، ت؛ تعقيب قرار گرف
هاي سلاح  بسياري از اموال و املاك و واز آسيب نماند

، مدتي را هم در مانند ديگر سركردگان فوجش مصادره شد و
گاه به حاكميت  نرسيد و حبس تهران گذراند و پس از آن هيچ

رني اين خاندان رو به افول فرماندهي قريب يك و نيم ق
  .گذاشت

  .استرآباد  هزارجريب، سردار رفيع، :هواژليدك

به   هزارجريبةترديد اگر در قرون پيشين منطقبي
تعلقّ  ديگران ، باونديان وهاي ميرعمادالدينخاندان
حاكميت  مطلق آن منطقه و  قاجار ة در دور،داشت
 خاندان  و شاهرود و بسطام در دستاسترآباد بعضاً

 نياي اين خاندان ةآمددستميراث به. بودسردار رفيع 
فرماندهي فوجي از هزارجريب بود  -ق سلطان صاد-

رفيع آخرين سردار ها حفظ شده بود وكه تا مدت
 فوج د كه علاوه بر فرماندهيفرمانده اين خاندان بو

الحكومگي نايب هزارجريب، بارها به حكومت و
  . بسطام رسيده بود جريب و شاهرود و و هزاراسترآباد

  ـــــــــــــــــــــــ
  . واحد شهر ري، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي*
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 او در بازگشت شاه مخلوع به ايران مورد توجه او
 به فذانو همانند ساير سرداران و متن قرار گرفت

توفيقي  گرچه در اين كارا استبداد پيوستاردوي 
 سردار با يك چرخش ،براي شاه مخلوع حاصل نشد

 موجود نزديك  را به حاكميتود دوباره خسياسي
رفت و پس از آن  و همچنان مورد توجه قرار گكرد

  .هم به حكومت رسيد
 ةنمايد كه منطق مي، ابتدا ضروريدر اين بررسي

اكميت  اين خاندان  جريب معرّفي و سپس به حهزار
اي كوهستاني هزارجريب به منطقه .پرداخته شود

ساري، نكا، شود كه در جنوب شهرهاي اطلاق مي
، واقع است و از گز و كردكوي، بندر، گلوگاهبهشهر

استان  غان، از جنوب بهدام ساور وچمن شرق به
غرب به فيروزكوه و سوادكوه و از شمال ، از مسمنان

   .است  محدود و مازندراناسترآباداي به اراضي جلگه
جريب از دو قسمت دودانگه و چهاردانگه هزار

 سمت غرب و چهاردانگه گه دردودان؛ ستاتشكيل شده
 1333زماني كه بهشهر در سال  .در سمت شرق

جريب  بخش هزار،خورشيدي به شهرستان تبديل شد
  :شد سه دهستان داراي

 دهستان .3  ؛ دهستان يخكش.2 ؛ دهستان شهرياري.1 
  ).328: 1350بابا عسكري، ( يجريبرهزا

الرأس كوه از شمال به خط دهستان شهرياري
 از ،جريبيا، از جنوب به دهستان هزارمورجهان

تان گرگان و دامغان و از هاي شهرسكوهپايه مشرق به
محدود هزارجريبي  هاي يخكش و دهستانمغرب به

ترين دهستان  درواقع، دهستان شهرياري، شرقي.است
  ).329:همان( هزارجريب چهاردانگه است

  :يسدنورابينو مي

يانسر،  :چهار بخش است  هزارجريبةچهاردانگ
» سريانه«و در مورد . ، يخكش و سورتيحيوهگرسرخ

كوه كوه در شمال، تا شاهسر از انزانيانه«: دهدادامه مي

» ساور«همچنين از بلوك  در جنوب وسعت دارد و
  ).97: 1365رابينو، ( »گريه در مغربدر مشرق، تا سرخ

 بيش استكه خاستگاه خاندان سردار رفيع » سريانه«
 -مربع مساحت دارد و مرز شمالي  كيلومتر76000از 

 غربي آن - كيلومتر و مرز شرقي22 تا 5/16 جنوبي آن 
   .)25: 1379رياحي، ( كيلومتر است 45در حدود 

هاي ملايم هاي بسيار سرد و تابستانداراي زمستان
نسبت به ساير نقاط رندگي آن ميزان با .و معتدل است

شاورزي و است و شغل مردم ك هزارجريب كمتر
محصولات مهم آن  دستي و داري و مختصر صنايعگلهّ

اد دامي ارزن و مو ني،جو، گندم، برنج، سيب زمي
    ).329: 1350بابا عسكري، ( است

 هاي در دهستان» وهگريسرخ«و » سريانه«مركزيت يافتن 
هاي  خاندان نفوذ ازينشان» هزارجريبي«و » شهرياري«

 از اخلاف  كه هر دوجريبي استشهرياري و هزار
 آيند و بناهاي مسكونيصادق سلطان به شمار مي

از  ينشان» سريانه«و » وهگريسرخ«مانده از آنان در باز
اين دو خاندان بر اين  مدت طولانيار حاكميت اقتد

 هزارجريبي، طهماسبي هايساختمان به كه هستمناطق 
  .اندو شهرياري معروف

  جريب فوج هزار
هميشه افواجي را در اختيار  حكومتگر هايخاندان
كمك دولت بشتابند اند تا در هنگام ضرورت به داشته

نبردهاي مرزي و در تنبيه مخالفان دولت و يا در 
وي اجرايي حاكميت در منطقه واقع بازبكوشند و در

  .اندبوده
 يخكش، شهرياري  و ة با اين ضرورت، سه منطق

منابع  كه در اندجريب هميشه افواجي داشتههزار
د يا»  هزارجريبةافواج ثلاث«قاجاري از آنها با عنوان 

  . استشده
اند و ين منطقه هميشه به كمك دولت رفتهافواج ا
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   اده مآ استرآباد ةهاي منطقبراي سركوب تركمان
 استرآباداين افواج بيشتر زير نظر حاكمان . اندبوده

 ةج ثلاثطنه، افوااعتمادالسل. كردند نجام وظيفه ميا
  معرفّي 49 و 48 و 47هاي ريب را با نمرهجهزار
  : نويسدكند و ميمي

  فوج ،1خان  سرتيپقلي  تحت نظر  نجف47 ةفوج نمر
 ة و فوج نمر2خان سرهنگ تحت نظر لطفعلي48 ةنمر
اعتمادالسطنه، ( استمحمدخان سرهنگ  تحت نظر 49

 واج بههاي بعد، سرپرستي اين افو در دوره .)368: 1363
: 1355ميرزا ابراهيم، ( شد فرزندان اين افراد واگذار مي

102-103(.   
اند كه بودهق جزو نيروهايي 1226اين افواج در سال 

  .اندها جنگيدهالسلطنه با روسميرزا نايببه دستور عباس
جريب ان بالارستاقي فرماندهي فوج هزارخمهدي

   ).214-213: 1377سپهر، (عهده داشت  را بر
 م نيز از حضور اين فوج 1827/ ق 1243در سال 

ي و استرآباد،  گرايلي، اوصانلو، افغان همراه افواجبه
گ دوم ايران و  درجن،شدند كه ده هزار نفر ميتركمان

؛ اعتمادالسلطنه، 680: 1339هدايت، ( استسخن رفته هروسي
 از ، قيام بابيان مازندرانةدر واقع ).1577-1581: 1367
ها اعزام شده بودند افواجي كه براي سركوبي بابي ةجمل

  . بودجريبيفوج هزار
سرتيپ   وخان اين فوج به فرماندهي محمدصالح

 خان فرزندان حاج محمدتقي،خان بالارستاقيجعفرقلي
 بسيار شاخص اين خاندان  كه از افراد،جريبيهزار

 به نام ،خان حاج محمدتقية و نو،شدمحسوب مي
منابع ده بود كه ، بدان منطقه اعزام شخانقليهماسبط

 در .ان كشته شدخقليهماسبط از آن مياناند نوشته
ها پس از خان زخمي شد و سالحالي كه سرتيپ قلي

خان و هاي مظفرقليآن زندگي كرد و دو فرزند به نام
ناسخ مؤلفّ  .خان از خود به يادگار گذاشتحيدرقلي

  :كند ياد مي از اين واقعه چنينخالتوّاري

 خانقلين ساختن جماعت بابيه و كشتن جعفرشبيخو
  ]جريبيهزار[خان قليو طهماسب

ه كه از دور و نزديك تفرّس كردندجماعت بابي ،
راه خندق بيرون شده و دويست تن مرد كارآزموده از 

عبداالله كه  ميرزا. زنان يورش افكندندناگاه صيحه
 تفنگ خويش ، حالي خواب نبودةفرسودهنوز دست

  .دو تن از بابيه را به خاك افكندبگشود و 
 گروه به جانب برج ةايشان راه بگردانيدند و هم

رد راه به درون برج مله بردند و از گَحخان قليجعفر
تن را با  خان از جاي برآمد و دوجعفرقلي. درآمدند

. شتندنيز مردم او ك گلوله به خاك افكند و دو تن را
اعت بابيه بيم نكردند و با شمشيرهاي ، جمهبااين هم

چند زخم شمشير بر وي فرود آمده او در كشيده بر
 ؛خان را ديگر مجال مجادله نماندجعفرقلي. آوردند

  . ود را به ميان خندق برج درانداختخ
 او، ةجماعت بابيه از پس او، آهنگ برادرزاد

 سر او را با تيغ ةخان كردند و يك نيمقليطهماسب
اين گيرودار اصحاب حاجي محمدعلي  در .دببردن

از فراز ديوار قلعه مانند تگرگ همي ) فروشيبار(
از لشكرگاه كسي به مدد ايشان گلوله بباريدند تا مبادا 

 و جراحت خانقليطهماسب بالجمله بعد از قتل. آيد
 ةع راه قل،، مردم بابيه از برج بيرون شدهخانجعفرقلي

خان را ور، جعفرقليخويش برگرفتند و وقت عب
 او را زخم تبري نيز به پهلو  ودرميان خندق يافتند

، ميرزا عبداالله و هنگام گذشتن ايشان . بگذشتند،زده
اعت به از برج خود دو تن ديگر از آن جم مردم او

  نعش ايشان راهمراهان. مقتول ساختند زخم گلوله
، عبور بابيه، ميرزا عبدااللهبعد از  .برفتندبرگرفتند و 

  ــــــــــــــــــ
  .خان بالارستاقي هزارجريبفرزند سرتيپ جعفرقلي. 1

خان سرتيپ و پدر سري و پسرعموي جعفرقليفرزند مهدي خان يانه. 2

  .محمدباقرخان سرتيپ
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 با لشكرگاه برد و ، را از خندق برآوردهخانجعفرقلي
 جراحت او را مرهم كردند و بعد از دو -خويشاوندان

 به جانب ساري كوچ دادند تا در آن جا روز او را
 ]حاكم مازندران[قلي ميرزا مهدي .نيك مداوا كنند

اجازت چرا بي: چون اين بشنيد در خشم شد و گفت
ا او را به من او را كوچ داديد و كس بفرستاد ت

از اين شدن و آمدن زحمتي . لشكرگاه مراجعت دادند
سپهر، ( كه هم در آن شب درگذشت و تعبي بدو رسيد

؛ مهجوري، 55- 45: 1341؛ اعتضادالسلطنه، 3/70-73: 1377
1345 :2/173-176.(  

 مواردي كه از فوج هزارجريب استفاده ةاز جمل
براي نمونه .  بوداسترآباددر سركوبي تركمانان شد مي
 ة محمدجعفرخان هزارجريبي در دهةتوان از حملمي

نفر ق  ياد كرد كه با سي 1273 اول ماه رمضان سال
وب تركمانان شد  سركمأمور ،سوار و يكصد نفر پياده

: 1273القعدة سوم ذي( وقايع اتفاقيّه ةكه به نقل روزنام
در گزارش رجب . ت آنان را سركوب كردشدبه )6-7
  اين مشابه،ن روزنامهي هم1274 )6ص: 371ش (

  . استحركت آمده

   رفيع خاندان سردار
 آمدهدستهاي بهآگاهيو رفيع  خاندان سردارةدربار

ها، اطلاّعات برخي از اسناد و كتاب جز بهاز آنان،
 بررسي در. دكرين اين خاندان نيز كمك شاياني معمر

ند كه شخصي االقولنياي بزرگ اين خاندان همه متفّق
 شخص شاخص وي. است بودهبه نام صادق سلطان

و ممتازي بود كه در روزگار كشمكش زند و قاجار 
 هزارجريب و ةياري رساند و منطقجار به خان قا

از افراد شاخص ديگر اين  . تيول او شداسترآبادغرب 
 است كه جريبي هزارخانحاج محمدتقيخاندان 

-35: 1354ذبيحي و ستوده، (است  اسنادي از او موجود
، 134-133: 1378؛ ستوده، 576، 513-516، 67-69، 24

 ة محلّاي دراين شخص مدرسه ).211-214، 152-153
؛ مقصودلو 119: 1365رابينو، (  ساختاسترآبادنعلبندان 

  ).43: 1350 و ذبيحي، 751، 627، 626، 102، 82: 1362
  ساخت كه طياسترآباد ةنيز در بازار كهن سراييوكاروان

 چهاردودانگ از  ق1256 در سال اينامهيك وقف
سرا را وقف محصليّن و دانگ اعيان اين كاروان

: 1362 مقصودلو،(  خود ساخته بود كرداي كهمدرسه
 ).214-211: 1378؛ ستوده، 347: 1374؛ معطوفي، 81، 1/66

ي تن سدخان همچنين اقدام به ساخحاج محمدتقي
   ).102: 1380ستوده، ( 3م در منطقه كرده بودمه

: خان چند فرزند به اسامي زير داشتحاج محمدتقي
خان،  ليخان، نادرقنظرخان، عليخان، محمدصالح

خان كه از اين ميان خان، مهديخان، جعفرقليعباسقلي
 مازندران در سال ةخان سرتيپ در جنگ با بابيجعفرقلي

  .  شدزخميق  1265
خان سرتيپ بود كه قليخان، نجففرزند جعفرقلي

و رود به شمارمياو هم از افراد شاخص اين خاندان 
 ةاو در منطقاند و مركز حكومت منابع از او ياد كرده

: اندبرخي نوشته. استگريوه هزارجريب بودهسرخ
 را به استرآبادع در غرب واق» sadanدن س«ة قري

ر مقاتله با بابيان كشته بهاي پدرش كه دجهت خون
   ).188: 1347بندي، قلعه(  دادند به ويشده بود

 ، اربابيِ سدنةند كه قرياهشد  برخي ديگر يادآوراما
ذبيحي، (  بودجريبيخان سرهنگ هزارقليجد نجف

1350 :39.(   
 توان ازخان سرتيپ هم ميقلياز فرزندان نجف 

لشكر،  خان مسعودااللهخان مصباح نظام، عنايتمحمدقلي
ي  هزارجريبالملكخان مسعودقليخان و عليااللههدايت

 هايچهره برد كه مصباح نظام و مسعودالملك،نام 
 ةواخر دورا ل سياسيئمسامشهورتري هستند و در 

  ـــــــــــــــــــ
  .استبوده» ساورك«نام ديگر روستا . 3
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  .نداهايفاي نقش كردقاجار 
در  .پرور بودمسعودالملك هزارجريبي مردي دانش

همكاري  نخواهااستبداد صغير با مشروطه ةدور
 در ،استرآبادخواهان در داشت و در تحصن مشروطه

ا دويست چريك مسلح ، خود بمسجدجامع شهر
: 1362مقصودلو، (سدن رستاق به آنان پيوست  ةمنطق

1/102.(  
) محمدعلي( بازگشت شاه مخلوع ةواقع همچنين در

 در دامغان دولهخان ارشدالبه ايران، او در برابر سپاه علي
 اما  كامياب نبود و به هزارجريب عقب نشيني ،درايستاد

 ).83: 1347؛ طاهريا، 79-78: 1352؛ كشاورز، 275: همان( كرد
  . همچنان پيش رفتدوله  و ارشدال
 ،هاي بين دو فئودال بزرگ مازندراندرگيري او در

خان سردار خان امير مؤيد و لطفعلييعني اسماعيل
كنار  ، دررفيعهمراه محمدباقرخان سردار جليل، به

 ةاين شخص حتّي  در دور. قرار گرفتسردار جليل 
هاي در دوره را از دست نداد و رضا شاه نفوذ خود

 مردم ةعنوان نمايند به،، نهم و دهمهفتم، هشتم
مهجوري، ( رگان به مجلس شوراي ملي راه يافتگ

 و برهّ و ميشهاي هايي نيز به نامكتاب  ).2/337: 1345
   . داردلينارشاد المحص

ص صاحب نفوذ و مقتدر اين خاندان از ديگر اشخا
 است يبيجرخان هزارتقيمد پسر حاج مح،خانمهدي

هزارجريب بود كه به » سريانه«كه مركز حكومت او 
 او در :اند منابع نوشته.خاني مشهور شدسر مهدييانه

 خودسري ةزيست و در واقعشاه مي زمان فتحعلي
 -استرآبادحاكم  -لوي قاجارينخان عزالدمحمدزمان

به ا  ام،ع دادق موضوع را به دربار اطلا1229در سال 
د و ششاه باخبر فتحعليتي ندادند تا آن كه آن اهمي

  : نوشتناسخ التواريخ.  را به جنگ آوردحاكم متمرد
ي ي بندپاو اين موضوع را به ميرزا محمد شفيع

   ).1/254: 1377سپهر، ( ع داده بودصدراعظم اطلا

ط خود جزو دستگيرشدگاني بود كه توسدر حالي كه 
  .ماران راميان در حبس بودخان در قلعة محمد زمان
 خانخان، ميرزا كاظمد مهديفرزندان متعداز ميان 

دستي چيره شاعر )1504-3/1503: 1381قائمي و ديگران، (
 اشعار نغزي كه جهتشاه به ينبود كه ناصرالد
، درآمد سه  بودسروده) ع( بن عليدرتعزيت حسين

و اختصاص داد و ا به او  هزارجريبة از منطق راروستا
: 1378؛ قائمي و قائمي، همان( خان كردرا ملقب به طوطي

523-524.(  
خان ز افراد مشهور ديگر اين خاندان محمدباقرا 
هزارجريب در  ت است كه حاكمي،خانرزند مهديف

سوي محمدشاه قاجار بدو سپرده  ق از1252سال 
  :سند زير همان فرمان است. شد

  بسم االله تعالي شأنه العزيز      
  4مهر محمد شاه قاجار           

كه   حكم هميون شد،الملك الله تعالي ]:طغرا با سجع[
لتفات نظر  به شهود شايستگي و ظهور قابليت و شمول ا

جايگاه شهامت جاه رفيع دربار عاليةو مرحمت شاهان
اشتباه اخلاص و ارادت آگاه محمدباقرخان نبالت 

 انوار ةاشعي و ظهور خدمتگزاري پرتوي از جريبهزار
 اخترافروز امال و اماني او ،تلطفات اقدس ظل اللهي

خاني وي جريب مهدي خدمت حكومت هزار،شده
جاه مشاراليه  اهتمام عاليةسركردگي نوكر آنجا را به عهد

روي كمال دقت و  ض و موكول داشتيم كه ازمفو
 در نظم امورات ،صداقت به لوازم خدمات مزبور پرداخته

فوره به ظهور رساند و در ساختگي رعيت مساعي مو
ام و انتظام آن  كه اهم مه،نوكر و انجام  خدمت مقرره

 اقدام و ة لازم،ارتسام است خاطر عطوفت ملزوم
   .معمول دارد اهتمام

  ــــــــــــــــــ
4 .دشاه با سجعمدشاه غازي صاحب تاج و نگين آمد     :هر محممحم

دار آن و در كلاهك دندانهن آمدلك و ملت رونق آئين و ديشكوه م :
  .»الملك الله«
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ميرزا اردشير چشم ارجمند كامكار مقرر آنكه نور
 ،معمول داشته المقرر حسب،صاحب اختيار مازندران

سركردگي  خدمت خاني وهزارجريب مهدي حكومت
ئيل خيريت ر را از هذه السنه ميمونه تخاقوينوكر مزبو
  در،ليه دانستهاه مشارجاعاليه بعدها محول بدليل و ما

   . اهتمام معمول داردةنظم امورات او لازم
ايگاه مجدت و نبالت همراهان ججاهان رفيععالي

الخاقان مستوفيان و لشكرنويسان و ديوان مقرب
 در ،همايون اعلي شرح فرمان مبارك را ثبت نموده

الحجه الحرام سنه  في شهر ذيتحريراً. عهده شناسند
1252.  

دار محمد شاه  كلاهكةهر چهارگوش م.1 ]:حاشيه[
و در » السلطان محمد شاه قاجار«: قاجار با سجع

مقرر آنكه بنا بر ظهور مرحمت و » ....االله«كلاهك آن 
ثوب قباي زرين و يك   يك،شمول عنايت شاهانه
 ةخانرسم خلعت از صندوقه طاقه شال ابريشم ب

جاه يعال ....جاه مصحوبتشريف العاليه مباركه ب
باشي عنايت و ايفاد الحضرت خان قورچيمقرب
و  طلعت مبارك را زيب بربايد خلعت آفتاب. گرديد

اميدواري  روي كمال استظهار و از،دوش خود ساخته
 در عهده ،نثاري باشدمشغول خدمتگزاري و جان

  . في التاريخشناسند تحريراً
  .هر مبارك برسدمه  هو ب.2

 هاي مختلفهر با سجعم 20 امضا و 20: هر سندظَ
   ).شهرياري، اسنادخانوادگي(

خان اين محمدباقرخان فرزندي به نام لطفعلي
. رفيع بودخان سردار سرتيپ داشت كه پدر محمدباقر

، از خان علاوه بر حكومت هزارجريب و منطقهلطفعلي
 ق از 1275شهور بود و در سال نظامي مفرماندهان 

 هزارجريب ةمتي منطقشاه حكم حكوناصرالدين سوي
  ).همان(ت به او اختصاص ياف

و  )36: 1350ذبيحي، (او مالك روستاهاي زيادي بود

ساختمان بيروني آن . سر را او ساختاند عمارت يانهگفته
 و خان بودمهدي ق به عهد متعلاستتر ه قديميك

  .دداننخان ميق به لطفعليساختمان دروني را متعل
 ده روستا و  پانزدهق،1309پس از فوت او در سال 

 به استرآباد روستا در پنجچهاردانگه و  قريه در
فورتسكيو، (پسرش محمدباقرخان سردار رفيع رسيد 

1379 :84-85.(   
خان سردار  نخست محمدباقر:از او دو پسر ماند

 ةخان سرتيپ كه هر دو در دورااللهدوم حبيب رفيع و
. نقش كردنداسي منطقه ايفاي مشروطه در حوادث سي

 ة بنا به توصي،ق1309خان سرتيپ درسال االلهحبيب
 ازسوي ،خان يوشي ميرزا عبداالله،حاكم مازندران

رهنگي گرفت و سرهنگ فوج  سةشاه درجينناصرالد
 ة سردار رفيع هم كه درج. هزارجريب شدةچهاردانگ

 هزارجريب ةسرهنگي داشت به سرتيپي فوج چهاردانگ
  ).خانوادگيشهرياري، اسناد ( رسيد

هنگ در هنگام بازگشت شاه خان سرااللهحبيب
د توجه او قرار به ايران مور) محمدعلي(مخلوع 

 سرتيپي از ة به رتباي از سوي شاهي نامهگرفت و ط
» الملكضرغام«دوم مفتخر شد و نيز به او لقب  ةدرج

ه در اردوكشي شاه مخلوع به تهران اعطا گرديد كه البت
  . داو را همراهي كن

م كه نخستين بار در خان سردار رفيع همحمدباقر
خان لطفعلي،  هنگامي كه هنوز پدرش،ق1306سال 

 ةشاه درجينصرالد از سوي نا،حيات داشت، سرتيپ
ال بعد منصب سرتيپي فوج سرهنگي گرفت و سه س

و حكومت آن بلوك بدو  هزارجريب ةچهاردانگ
وم د سرتيپ1310الثاني در جمادي. اختصاص يافت

در سال  .ل شداو سرتيپ1313ل الاوو در جمادي
شاه به سالار اكرم ملقب  ق ازسوي محمدعلي 1324

درسال بازگشت محمدعلي ميرزا از روسيه . شد
ق 1335درمحرمّ . لقب امير اكرم گرفت) ق1329(
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ملقب  رفيعق به سردار 1335سردار مكرّم و در صفر 
 استرآبادومگي الحكنايب او بارها به حكومت و. شد

  .رسيد

  رفيع  و حكومت منطقه سردار
رفيع نخستين باري كه به حكومت رسيد، سردار

 ،جاي پدرشاين سال به  ق بود كه در1309رجب 
حاكم بلوك هزارجريب شد و ، خان سرتيپلطفعلي
ق و پس 1326در سال  ).همان( سرتيپي رسيدةبه درج

  شاهرود و بسطام، حكومتاز به توپ بستن مجلس
 استرآبادت ت ولايدر آن زمان امني .را به او سپردند

 ت پس از مد، براي اين منظور.ت نبودالي از اهميخ
خان سالار ستور داده شد محمدباقركوتاهي از تهران د

  برساننداسترآباد خود را به ،اكرم و ديگر سركردگان
در ق آناسترآبادت موضوع امني ).1/65: 1362مقصودلو، (

، الملكخان صارمكه وقتي اسماعيلت داشت اهمي
در خان، سركردة دودانگة هزارجريب، فرزند ابراهيم
خير كرد، ملزم به پرداخت أاسترآباد ترسيدن به 

   ).164: همان(تومان جريمه شد  ششصد
 1327 تا شوال 1327الثاّني محمدباقرخان از جمادي

خان االلهدر زمان حكومت نصرت استرآباد ةالحكومنايب
   .امير اعظم بود

سركردگان ديگر جهت جلوگيري او و  ،در اين زمان
سوي امير وتازهاي آنها از و تاختهااز شورش تركمان

 به سران يبخشهاي اطميناند نامه شدنمأموراعظم 
  ).164: همان(تركمن مبني بر مصالحه با آنها بنويسند 

 شاهرود ر حكومتق بار ديگ1329الثاّني جمادي در
  . شدباقرخان سالار اكرم سپرده م به محمدو بسطا
 خانحكم به تصويب وزير داخله، ميرزا صادقاين 

شاه قاجار داده شد و به دستور احمد ،دولهمستشارال
ن سال اوضاع منطقه با ورود ه در رجب هماكه البت

رم  و حكومت سالار اكمحمدعلي ميرزا دگرگونه شد

  .در شاهرود و بسطام پايان يافت
علي ق زماني است كه در آن محمد 1329رجب  

تخت وه به ايران بازگشت تا تاج روسيميرزا از راه
 نهال نوپاي آزادي ،واقع رفته را باز ستاند و دردستاز

رفت كه در تيررس متوليّان استبداد  قرار گرفت و مي
ن خشكيده شوداز ب .  

شاه مخلوع كه با فتح تهران توسط انقلابيون از 
-تپه( دفهده بود، از روسيه  وارد كمشج شكشور اخرا

را با  و سركردگان محلي شد )تپه، گميشاننقره، گمش
  .خود همراه ساخت

  بهيابي دوبارهكساني كه به اميد دست ةاز جمل
خان سرهنگ و برادر االلهقدرت، به او پيوستند حبيب

رفيع بودند كه در اردوكشي  سردارخان محمدباقر،او
كه شاه مخلوع وارد  پس از آن.نداو را ياري كرد

 شد و حاج سيد طاهر مجتهد زير بغلش را استرآباد
سر منطقه با او گرفت و او را از اسب پياده كرد، سرا

   .آوا شدندهم
ن متزلزل شد و خواهان و مجاهدات مشروطهموقعي

 .ه  پناه بردندسوي كنسولگري روسيبسياري از آنان به
حكومت شاهرود و ر اشرف را خان سالاعلينظر

  دادنداسترآبادخان سالار اكرم را حكومت محمدباقر
   .)1/272: 1362مقصودلو، (

از سرداران بجنورد و قوچان  يمحمدعلي ميرزا حت
 آنان ةنيز ياري خواست و در فرماني خطاهاي گذشت

و به ) 1142: 1369بشيري، ( را مورد عفو قرار داد
خان شجاع لشكر االله فرزند فتح،خان سرهنگعبداالله

خان سرهنگ، از قرار عبداالله : كجور نوشتةدر منطق
ردگي سروپاهاي تهران به سركبي اي ازمعلوم، عده

 اخذ ، براي معروف به سالار فاتح،خان سرتيپعلي
 شما با جوانان .انداسلحه به سمت يوش حركت كرده

خان را د خواجوند حركت كرده و ميرزا عليرشي
 به ،خودش را مقتول يا دستگير كرده ،سركوب نموده
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هاي يوش را نيز تفنگ. اردوي همايوني بفرستند
  .ع دهيد، اطلاگرفته
اي را زير  دسته: سپاه را سه دسته كردعلي ميرزامحمد

دوله  به سمت شاهرود فرستاد الخان ارشدفرمان علي
كه تا ورامين پيش رفتند  و از سپاهيان دولتي شكست 

اي از راه دسته. دوله تيرباران شدالارشد خوردند و
خان امير سرداران آن، ميرزا محمد  وند دريا رفتةكنار

الملك بودند كه به اني و عسكرخان عظاممكرمّ لاريج
مشهور به سالار فاتح  ،خان ديوسالاردست علي

: 1345؛ مهجوري، 379: 1362مقصودلو، ( شكست خوردند
2/272.(   

ي ميرزا در آن اردوي مياني كه خود محمدعل
راه مازندران به سمت سوادكوه شركت داشت، از 

 از ،سريجز محمدباقرخان سالار اكرم يانهبه. رفت
جملة صاحب منصباني كه در اين اردو حضور داشتند 

،  امير مؤيد سوادكوهي، مرادخان سوادكوهيتوان ازمي
خان اهللالملك سورتيجي، حبيبخان اشجعااللهحبيب

اين  . چند تن ديگر نام بردم دو مهري وسالار اعظ
) معزالسلطان(با اردوي دولتي سردار محيي اردو نيز 

  .ردبرخورد كرد و شكست خو
خان سالار اكرم و برخي از سرداران، محمدباقر

يابي  با قدرت؛خود را تابع حوادث قرار داده بودند
ي كردند و با پديدارميشاه مخلوع از او حمايت 

  .كشيدند او، خود را كنار ميضعف و شكست
 با فرار محمدعلي ميرزا، محمدباقرخان سالار اكرم، 

: 1362مقصودلو، (  شداسترآباد ولايت ةالحكومنايب
الحكومه  بار ديگر نايب1334و در سال  )317 و1/306

 1334الاول كه در جماديتا اين ).479: همان(گرديد
ت ماين سِ در ق 1336 شد و تا محرّم استرآبادحاكم 

اين زمان به دليل  دن وي درحاكم ش. باقي ماند
. استها از او بودهياسترآبادهاي جدي حمايت

نبايد از نظر نيز كات خود وي را تحريكات و تحر

   .دور داشت
به  در باب حاكم جديد :نويسدمي دولهالوكيل

 استرآبادبه حكومت  دولهالعرض رسانيده بود ضياء
هاي هران محرمانه به سركردهتاز  .استتصويب شده

سپهدار لجاجت با   شد كه راپرت دادهاسترآباد
ومت و رئيس ماليه را با محمودخان ، حكهاياسترآباد

ي استرآباد عمده به ةطرف خود فرستاده، يك صدم از
  را در جزواسترآباد ، تسليم شدهوارد نمايد كه تماماً

دولت روس كلّي درتصرّف هب ،تنكابن محسوب داشته
  .داده باشد
خان محمدباقر(ها با تجار در منزل امير اكرم سركرده

 سختي نمودند ة، عموماً معاهد نمودهانجمن) سرييانه
تلگراف . سپهدار در اين باب مذاكره نماينداً با جد
و حكومت الدوله ل مقصود ايشان به نيامدن ضياءاو

اب ار در جوسپهد. براي امير اكرم خواهش نمودند
 از راه رشت حركت دولهالتلگراف گفته بود ضياء

 بول هاي مفت را قدولت اين گونه حرف. نموده
 ار و كسبه عموم علماي شهر و تجداًمجد .كندنمي

الوزرا نمودند  لي به سپهدار و رئيستلگراف مفص
آينه دولت او را بفرستد هر. خواهيمرا نميالدوله ضياء

راف مزبور را هم با تلگ دهيم وراه نمي به خود
ظاهر قونسول روس  به،قونسول روس مشورت كرده

  .  استبا خيالات ايشان همراه
 حكومت گويند محمدباقرخان امير اكرم را بهمي فقط

رستند براي نزاع و را بف دولهالخواهيم، هرآينه ضياءمي
 را هم قراول استرآباداند و معابر دفاع حاضر شده

اند در وان و نوكنده قدغن كرده اهالي لي به،گذارده
  .بندر مواظبت نمايند، مشاراليه وارد نشود

ها ياسترآباد سپهدار در جواب تلگراف داًمجد
 ،ي پيراهن تن من استاسترآباداست مخابره كرده

ايد راضي نشويد چنانچه انقلابات ايران را شنيده
.  هم دچار بعضي اشكالات وگرفتاري بشوداسترآباد
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راف سختي در جواب سپهدار مخابره  تلگايضاً
باشند ي پيراهن تن شما مياسترآبادكه نمودند چنان

ي بشويد و استرآبادشما هم نبايد راضي به اذيت 
ما را نپذيريد و حال خودتان باعث ةقّعرايض ح 

باز هم عرض . باشيدي مياسترآبادانقلاب و خرابي 
  مترا به حكو) خانمحمدباقر(كنيم امير اكرم مي
غير ايشان كسي را به خود راه نخواهيم  خواهيم ومي
  .)1/481: همان( تا چه اقتضا كند .داد

ها تلگرافي ياسترآباد: استدر گزارشي ديگر آمده
 و حقوق حكومت  حقكهاين به دولت زدند مبني بر

هزار تومان  .ششصد تومان است ماهي هزارواسترآباد
 زحمات ارج ودهيم و تمام مخرا به دولت مي

ويم و شما حكومت را به شهد ميسرحدي را متع
  .)1/482: همان(ار كنيدخان امير اكرم واگذمحمدباقر
 اين اقدامات سبب گرديد وزارت داخله، ةمجموع
باقرخان  حكمي به محمد را طياسترآبادحكومت 

 اين دوره از  در.)1/483: همان( امير اكرم واگذارد
عليه داماد ) ردكويك(حكومت او، مردم كردمحلّه 

 به ،خان مسعود سلطان يعني حيدرقلي،استرآبادحاكم 
  .)2/536: همان(هايش شورش كردند يعلت تعد

له از احمد  وزارت داخ1335محرمّ پانزدهم در 
خان را ارج هاي محمدباقرشاه خواست تا شايستگي

مؤسسة ( را به لقب سردار اكرم ملقّب كنندنهند و او 
اين درخواست در همان محرمّ  ).2741-53: مطالعات

سرانجام به پيشنهاد   و)2741-55: همان( پذيرفته شد
 به او سوي احمدشاه آخرين لقب از،وزارت داخله

  : شودجا آورده ميداده شد كه عين آن در اين
5هر احمد شاه م  

شوكت پروري دولت قويچون قدرشناسي و حق
اشخاص ابدآيت اقتضا دارد كه لياقت و استعداد 

تحت نظر توجه خود قرار داده و خدمتگزار را در 
ستحقاق  مراتب و شايستگي و اةكس را به اندازهر

 ،ساختهعنايات مخصوصه  مظهر مكارم كامله مشمول
دولتخواه ف خدمتگزاران صديق تلطاز تشويق و 

اين موقع كه مراتب  هذا درعلي .مايدنفروگذار ن
مĤب ب جلالتمراسم خدمتگزاري جنا خواهي ودولت
 ،استرآباد حكمران ،خان امير اكرم محمدباقر، اكرماجلّ

 حكومتي خود را در تحت نظم و ةكه امورات حوز
النور  معروض حضور ساطع،ترتيب صحيح دانسته

 اكرم  به تصويب جناب مستطاب اجلّ،ملوكانه گشته
خواه سپهدار اعظم وزير داخله، افخم فدوي دولتامجد
 القاب ةرفيع كه از جملقب نبيل سرداراليه را به لمشار

بين همگنان   سلطنتي است ملقب وةامتيازات عظيم و
موديم تا اين موهبت قرين عز افتخار و عين اعتبار فر

 سعادت و ةخوبي قدر دانسته و وسيلشاهانه را به
نامي خود قرار دهد و بداند كه مزيد نعمت در نيك

.                رادت استتكميل سعادت در اكمال ا تقديم خدمت و
  1335 ةفي يازدهم شهر صفر الخير سن

 ل متن امضاي ناخوانا ديده مي شود در داخ]:حاشيه[
  ).بهريني، اسناد خانوادگي(

رفيع رسد مقدمات سقوط حكومت سرداربه نظرمي
شدن دفاتر  بسته . فراهم شده بود1335در اواخر سال 

اي شد كه بهانه» گميشان«و » خواجه نفس«گمرك 
كه وي بااين. نداخله ايرادات را متوجه او كوزارت د

 گز اين دفاتر را بسته نوشته بود رئيس گمرك بندر
 ق به او 1335 شوال نوزدهماست،  وزارت داخله در 

ين گمرك مأمورها، نوشت كه پس از درگيري تركمان
 دفاتر گمركي مزبور  داير كردنبندر گز تصميم به

) رفيعسردار(انعت كردند و شما ها ممروس اما داشتند
 له رائايد اين مسعاتي كه داشتهاين مدت با اطلا در

  ــــــــــــــــــ
5 .بزرگ با سجع وهري چهارگوشهم  :  
»لك از عدل و داد  خواست تا يزدان شود آباد م     
الله الملك«: در كلاهك بالاي آن و، »جار دادخاتم شاهي به سلطان احمد قا 

   .»تعالي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   85 ... خاندان حكومتگر سردار 

ع  خود اطلاةوجه به وزارت متبوعهيچمكتوم و به
نسبت  ،صحتهاي خالي از با دادن راپرت ايدنداده

: 1369بيات، (ايدين گمرك دادهمأمورغفلت و قصور به 
 هايي، تعدل و ناامني بيش از حد منطقهئ اين مسا).251

ل و ئهي به مساتوجكم  و شايدسربازان روسي
 ،ذان ديگري و دسايس متنفمشكلات مردم و رفع ناامن

  . است دلايل سقوط وي دراين دوره بودهةاز جمل
 1336 بلافاصله در محرمّكه وي است توجه جالب 

به حكومت شاهرود رسيد و پس از آن تا پايان عمر 
عنوان رجل  اما همچنان به،گاه به حكومت نرسيدهيچ

هاي سياسي حضور داشت سياسي منطقه دركشمكش
 از جمله حاج فخرالملك ، بعديانو در كار حاكم

 سردار مقتدر كاشاني، ،خانكردستاني و عبدالحميد
، 575، 564، 2/563: 1362مقصودلو، (كارشكني مي كرد

617 ،623.(   
 درخواست ةلئ مساستيافت شده از اسنادي كه از او

ه شود كه البت مي ديدهاسترآبادانضمام ايالت خراسان به 
مؤسسة ( باشد) سردار (حكمراني آن هم به دست او

 . اين پيشنهاد پذيرفته نشد.)1945 -27 و 26: مطالعات
 ذان محلّي  ديگر در دولت از او و متنف،با اين وصف

روي كار آمدن ميرزا با . گرفتمواقع مختلف بهره مي
زاريي در والدوله  در پست رياستالحسن خان وثوق

به كردگان محلّي ذان و سر ق روزگار متنف1336سال 
   .آمد سر

 تشكيل دولتي قدرتمند و متمركز در مأموراو كه 
عرض اندام را ازقدرتمندان محليّ ايران بود، مجال 

هاي افواج سردمداران سلاح املاك وبسياري از  .گرفت
از جمله  و نشاندگان دولت دستةانهاي مجدبا پيگيري

 مصادره شد ،خان ظهيرالملكحسن، كم مازندرانحا
 در اين خصوص اسناد بسياري هم از اين سردار كه
 ها ومالكانو هم از خان) محمدباقرخان سردار رفيع(

  .است ديگر موجود

 به شاهرود رفت، استرآبادرفيع هنگامي كه از سردار
 ، املاك او را توقيف كردهين دولتمأمورخبر يافت 

 ،95 ،94 ،93 :مؤسسة مطالعات( اندي شدهمزاحم كسان و
الوزراء  و به دنبال اعتراضي كه به رئيس).102-1945 ،96

 دستور ،اي به حاكم ساريالوزراء طي نامهكرد، رئيس
، 100: همان( استان را از املاك او دادهمأموراخراج 

101 ،103-1945.(   
 ،او در اين مدت با دوست و خويشاوند خود

كند تا هر دو ، مكاتباتي مي6 سردار جليلخانلطفعلي
ها به او در يكي از نامه. در جريان ماجراها قرار گيرند

تنكابن، لاهيجان،  هايدولت، ابتدا از خان: گويدمي
و ... سوادكوه و فيروزكوه شروع كند تا به ما برسد

اين كار را سست نگيريد  كه ... «: كندتوصيه مي
، 7، 6، 5: همان(» خواهد بودسباب پشيماني براي همه ا
8-1945.(  

 خود را ةهاي معوق مبالغي از مالياته سردارك آن با
ن اختلاف امأمور همچنان بين او و ،پس داده بودباز

الوزراء نوشته شد ها به رئيسبود و در اين زمينه نامه
هايي با رود و اگرچه ملاقاتكه به تهران ميتااين

تي حدود بيش رسد مدظر مي به ن، داشت الوزراءرئيس
  . است بودهدر تهران در حبس يا تحت نظراز يك سال 

 اصرار داشتبه انجام آن   ديگري كه دولتةلئمس
 ةبود كه از جملذان محلّي و متنفخلع سلاح سرداران 

  . استرفيع بودهآنها سردار
 قبضه چهارصد رفيعارآيد كه سردها برمياز گزارش

و  )2/578: 1362مقصودلو، (است هسلاح در اختيار داشت
ور وزارت ست به د،دولهال لواء،استرآبادرئيس قشون 

سرباز جلوي يك كاري كتك .جنگ خواستار آنان بود
خبر از رفيع، بهانه به دست دولت داد و  سردارةخان

  ).579: همان( اعزام پانصد ژاندارم رسيد
  ــــــــــــــــــ

خان سالار پسر خود، لطفعليهمسري او دختر سردار جليل را براي . 6
  .اكرم گرفته بود
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  خود اندخواستهرسد سركردگان محليّ  نميبه نظر مي 
 شماري يكباره خلع سلاح كنند و هركدام از آنها را به

  . بودندهاي خود را پنهان كردهاز سلاح
در انبارهاي ، حاكم مازندران، ملكالظهيراز   به نقل

ها و كنار ، جنگلهاا، سقف خانهكاه، منازل بعضي رعاي
  بسياري كشف شدهاي، سلاحها و غارهاودخانهر
  ).1945-80، 79: مؤسسة مطالعات(

، دولهال وثوق،الوزرااي به رئيسالملك در نامهظهير
توان  مي سركردگاني كه قوياًةاز جمل «:اذعان داشت

رفيع اند آقاي سرداررا نداده  خودةگفت بيشتر اسلح
كيدات و سفارشاتي أ تةبا هم .ودالملك هستندمسع و

اند حضوراً براي سردار رفيع فرموده، كه در مركز
ين نكرده و مأمور خود را تسليم ةيك اسلحهنوز ده

 اطاعت فقط به زبان الوقت و اظهارتمام را به دفع
   ).همان( »استگذرانده

لك معتقد بود او علاوه بر چهارصدوپنجاه الميرظه
، متجاوز از پانصد قبضه تفنگ  دولتيقبضه تفنگ

 دولت به ةهمه، توصي اين با ).همان( صي داردشخ
است  يادآوري سلوكي، ان ژاندارمري و حكومتيمأمور

 مالكان حمت براي سرداران وكه توليد نگراني و ز
  ).1945-87: همان( نشود

 در اختلاف ، نفوذش در منطقه جهترفيع بهسردار
سوادكوهي با رضاخان سردار خان اميرمؤيد اسماعيل

اند ازسوي وزارت جنگ گفته.  صلح شدةاسط، وسپه
 زيرا دسترسي ؛يد اطمينان خاطر داده شدؤبه امير م

آساني ها بود بهبه او كه مورد حمايت برخي تركمان
ه شد كه رفيع خواست، ناگزير از سردارممكن نبود

  ).2/837: 1362مقصودلو، ( وساطت صلح بين آن دو كند
ها حكومت و حضور در  پس از سال،رفيعسردار

 1309 كشاكش سياسي درمنطقه، سرانجام در سال
 7»انگورخوش« زاده محمددر امام خورشيدي  فوت كرد و

  . جريب دفن شددر هزار

   نتيجه 
 ج وضهاي تاريخي و علل و عوامل نبا بررسي زمينه

 فيع چنين مستفاد      گسترش اقتدار خاندان سردار ر
ساير سان  به، قاجارها با اين خاندان نيزشود كه مي

 ة نوعي رابط،دار محلّيهاي حكومتگر زمينخاندان
شركت در . انتفاعي دوجانبه برقرار نموده بودند

خان عليه رقبايش از جمله خاندان نبردهاي آقامحمد
زند و حضور در سركوب حركت اعتراضي بابيه در 

 با هاي اين خانداني دو مورد از همكار،مازندران
  .استن مشروطه بوده قبل از دوراقاجارها، 

خان ثيرات ژرفي بر محمدباقرأيت تپيدايي مشروط
 نيك دريافته بود كه  زيرا وي،رفيع بر جاي نهادسردار

در منطقه، جايگاه و خواهي  مشروطهةگسترش انديش
با مشكل دار را  وي وساير خوانين زمينةامتيازات ويژ

 سلطنت  از ابتداي به،رو ازاينساخت؛واهد خمواجه 
 نيروهاي وفادار گرديد ، جزوشاهرسيدن محمدعلي

، خود دليلي ق 1324اخذ لقب سالار اكرم در سال 
  .بر اين مدعاست

 انتصاب وي به حكومت شهرهاي شاهرود و 
 بعد از به توپ بستن مجلس، مبين خدمات ،بسطام
 .در تهران بودردمداران  استبداد  وي به سةعديد

محمدعلي ميرزا در رجب ي حضور او در لشكركش
 ديگري از وفاداري وي به شاه مخلوع ةق عرص1329

رسد بعد از  اگرچه به نظر مي.و نظام كهن است
 و ساير خوانين رفيع، سردارشكست محمدعلي ميرزا

طلبانه با رژيم جديد ظاهر فرصتمنطقه درحركتي به
  شيـ لشكركشركت در مرغليـع ،همراهي نمودند

  ـــــــــــــــــــــ
 متر، در 2500، ارتفاع آن »گريوهسرخ«و » سريانه«منطقه و كوهي بين  .7

 شمالي آن كه داراي شيب ة در دامن.است» ساورچمن«قسمت شرقي آن 
 ةشود به نام چشماي ديده ميرود چشمهسر ميتند است و به سمت يانه

؛ رياحي، 14ص: 1350بابا عسكري، (گوارا دارد انگور كه آب بسيار خوش
  .)37ص: 1379
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 به ، ق1334  و1330هاي سال در ،محمدعلي ميرزا
 ق به 1334نيابت حكومت استرآباد و هم در سال 

  .شدحكومت استرآباد منصوب 
 تغيير ماهيت در رژيم ه اين تغيير موضع را بايدالبت

  زيرا با تهي شدن رژيم؛جستجو كرد مشروطه

انه و گرايش به ترقيمشروطه از افكار و اقدامات م
 ،هاي ارتجاعياذ شيوهحتي اتخ كاري ومحافظه

 مخالفت با رژيم اي، ديگر دليلي برخوانين مرتجع
 مناسبات خود را با اين ،رو ازاين؛ديدندمشروطه نمي

  . ظاهر مشروطه مستحكم نمودندرژيم به

  منابع

 توضيحات و تعليقات ، بابةفتن ،)1341(خانقليالسلطنه، علياعتضاد

   ؛تهران، عبدالحسين نوايي، بابك

 به كوشش ايرج ،ثارثر و الآĤالم ،)1363(خاناعتمادالسلطنه، محمدحسن

  ؛ تهران اساطير،،1افشار، ج 

 تصحيح محمداسماعيل رضواني، ، بهتاريخ منتظم ناصري ،)1367 (ـــــ

    ؛دنياي كتاب، تهران

هاي شاهنشاهي،  شوراي جشن ،)البلاداشرف(بهشهر، )1350(ي عل،باباعسكري

  ر؛بهشه

   ؛، نشر نو، تهران5 ج،كتاب آبي، )1369 (احمد بشيري،

    ؛اسناد خانوادگي :صفر، بهريني

 اسناد وزارت داخله،: ايران و جنگ جهاني اول، )1369 (بيات، كاوه

  سازمان اسناد ملي ايران، تهران؛

  ساله، گرگان؛هاي دوهزاروپانصد جشنزمين،گرگان، )1350( االلهذبيحي، مسيح

، 7، جاز آستارا تا استارآباد، )1354 (االله و منوچهر ستودهذبيحي، مسيح

  انجمن آثار و مخاخر فرهنگي، تهران؛

، ترجمة غلامعلي وحيد مازندراني، مازندران  استرآباد، )1365 (.رابينو، ه ل

  علمي و فرهنگي، تهران؛

  ، آيندگان، تهران؛سيماي جغرافياي هزارجريب بهشهر، )1379 (غراصرياحي، علي

از آغاز تا  (ناسخ التواريخ،، )1377) (الملكلسان (خانسپهر، محمدتقي

  فر، اساطير، تهران؛، به اهتمام جمشيد كيان)شاهپايان سلطنت فتحعلي

ر ، انجمن مفاخر و آثا8، جاز آستارا تا استارآباد، )1378 (ستوده، منوچهر

  فرهنگي، تهران؛

  ؛اسناد خانوادگي: خانااللهشهرياري، سيف

، شوراي جشن دامغان شش هزارساله، )1347 (طاهريا، محمدعلي

  شاهنشاهي شهرستان دامغان، دامغان؛

 رجال تهران و برخي ولايات شمال غرب ايران،، )1379.(س.، لفرتسكيو

  ي، تهران؛بيگي، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسترجمة محمدعلي كاظم

، زير نظر ، فرهنگ واژگان تبري)1381 (قائمي، جمشيد و ديگران

  ، احياء كتاب، تهران؛3جهانگير نصري اشرفي، ج 

نگاهي به بالا جادة (سورم سرا ، )1378 (قائمي، كريم و جمشيد قائمي

   فكرت، تهران؛دكوي،رك

، ]تلبي[، تاريخ و جغرافياي شهرستان بهشهر، )1347(بندي، حسنقلعه

  ؛]بيجا[

اي يمختصري از تاريخ و جغراف: صد دروازه، )1352 (اصغركشاورز، علي

   بهمن، تهران؛دامغان،

، درخشش، ، استرآباد و گرگان در بستر تاريخ)1374(معطوفي، اسداالله

  مشهد؛

  بهمخابرات استرآباد،، )1362) (الدولهوكيل (خانمقصودلو، حسينقلي

  ؛، تاريخ ايران، تهران2گشت، جاكوشش ايرج افشار و محمدرسول دري

  ، اثر، ساري؛2 ج، تاريخ مازندران،)1345 (مهجوري، اسماعيل

، 1945-101  سند ،1945 -100سند : مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر

-5سند ،1945-27سند، 1945-26 سند ،1945-103سند  ،1945-102سند

-79، سند1945-7، سند1945-6سند، 2741-55سند، 2741-53 سند؛1945

، 1945-93 سند،1945-87، سند1945-8، سند 1945-80، سند1945

  ؛1945-96 سند ،1945-95، سند1945-94سند

، به  ...سفرنامة استرآباد و مازندران و گيلان و، )1355(ميرزا ابراهيم 

  كوشش مسعود گلزاري، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛

  ؛334القعده، ش ، سوم ذي) ق1273 (يهاتفاقّوقايع

  ؛371، رجب، ش ) ق1274 (ـــــ

■.، قم]نابي[، 9، جالصفاي ناصريروضة ، )1339(خان هدايت، رضاقلي
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